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  مقدمه

  ف در اخـتلا ) ماننـد تفكـر يونـان باسـتان    (تفكـر سـنتي    مدرن و ةيكي از بارزترين وجوه تفاوت انديش
  گيريـو  ي و انتزاعـي و قابـل انـدازه   امري كم چونانيونانيان باستان هيچگاه مكان را . تلقي از مكان است

  قابليـت   .هاسـت هـاي آن معبـد دلفـي در مكـان    وآتـن  ميان تفاوت  .گرفتنددر نتيجه وهمي در نظر نمي
  جهـت نيسـت   بـي  .فرعـي اسـت   امـري ثـانوي و   -ن مثلاً هزار اسـتاديو  - هابين آن ةگيري فاصلاندازه

  له صـرفاً نداشـتن تصـوري روشـن از خـدايي      أمس ـ .كه در يونان حتي خـدايان نيـز داراي مكـان بودنـد    
  كـه در  توانسـتند بينديشـند   مـي  بـه چيـزي  فقـط  جهت اسـت كـه آنـان     دينمتعال نيست، بلكه بيشتر ب

كان را شـرط انديشـيدن بـه چيزهـا     همانند كانت منيز  اننيست كه آن آنالبته اين به معناي  .مكان باشد
   .نداهدانستمي

  انديشـنده و جهـان را    ءانسـان را شـي   ،جديـد  ةدكـارت در مقـام مؤسـس فلسـف     چون ،از طرف ديگر
  انســان و جهــان جــدايي و افتــراق كلــي ايجــاد شــد؛ انســان عبــارت   ميــانممتــد تصــور كــرد،  ءشــي

  گيـري  افت و عـالم نيـز امـر ممتـد قابـل انـدازه      انديشنده و انديشيدن معناي محاسبه كردن ي شد از منِ
  تـلاش هيـدگر غلبـه بـر ايـن انديشـه        ةهم ـ .ي به حساب آمـد كم لذا مكان نيز امري صرفاًدانسته شد؛ 

  لـذا  . و نتايج آن و طرح تـذكر بـه ذات و حقيقـت آدمـي و نسـبت حقيقـي او بـا حقيقـت هسـتي اسـت          
 ـ  وي بايد نشان دهد كه مكـان آنگونـه كـه دكـارت مـي      ي نيسـت و سـپس روشـن    انديشـيد امـري كم  

  تـوان  اين تحـول راهگشـاي امـري خواهـد بـود كـه مـي        ،در نهايت .يا جوهر نيست ءكند كه آدمي شي
  تـوان بـه   مكـان داشـتن ايـزدان مـي     ةاز مسـأل  .تعبيـر كـرد  » لزوم حضـور خداونـد در جهـان   «از آن به 

   .پـي بـرد   )در واقـع بنيـاد مدرنيتـه اسـت    كـه  (سنت تفكر غربـي و تفكـر دكـارتي     براساس نقد هيدگر 
 ـ وقتي توانسـتند جـايي   ي در آمـد ديگـر حتـي خـدايان يونـان نيـز نمـي       مفهوم مكان بصورت امري كم  

  اينجـا بـودن قداسـت مكـان     «از نظـر هيـدگر    .ريشـه شـدند  ها نيـز بـي  انسان ،داشته باشند و به تبع آن
ــي  ــكار م ــر را مجـ ـ   را آش ــه بش ــت ك ــزي اس ــان آن چي ــد و مك ــيكن ــد  از م ــان باش ــه انس    »دارد ك

  ). 76 ، ص1367هيدگر، (
  از نتـايج مهـم تفكـر     .شـود هـا در جـوار سـاحت قـدس نـاممكن مـي      انسان سكونت ،با تفكر دكارتي

تمايزها  ةهم ،بر اين اساس .گرفته شودتصرف آدمي در نظر  ةعنوان مادهمه چيز بهاين است كه دكارتي 
انرژي اسـت و بـراي اسـتخراج آن بـه ابـزار تكنيكـي بـس قـوي         ديگر زمين صرف منبع  .شودمحو مي
شـك مسـائلي چـون تجـارت جهـاني،      بـي  .معناسـت مكان مقدس و غير مقدس بـي ديگر لذا  .يمنيازمند

گيـرد و  سـازي صـورت مـي   هاي بومي، همگي در جهت يكسـان ها، سنت و زبانفرهنگاضمحلال خرده
  است بـا احيـاي معنـاي آن همچـون سـاختاري اساسـي       نگرشي به مكان است كه هيدگر اميدوار  ةنتيج

زند، بتواند بار ديگر ما را به تأمل در باب هسـتي و سـكني گزيـدن در    كه آدمي را به جهان وي پيوند مي
  .جوار آن فرا خواند
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خطير شاعران و تفكر شاعرانه است زيرا در شعر است كه افـق سـاحت قـدس گشـوده      ةاين كار وظيف
 .نامدت كه قدسيان را ميشود و شاعر اسمي

  نظر هيدگر در باب مكان

  » res corporea«و ) انديشـنده  مـنِ (» ego cogito« دكـارت بـا ايجـاد ثنويـت     ،بـه نظـر هيـدگر   
دكارت به دو جـوهر   ،بدين ترتيب .اي در جدايي روح از طبيعت ايفا كردكنندهنقش تعيين) جسماني ءشي(

 ،چرا كه بنا بـه تعريـف   ،ها وجود نداردترك و نسبت ذاتي بين آنكاملاً متمايز قائل شد كه هيچ وجه مش
 ،)254، ص 1386هيـدگر،  ( »اي ديگر نياز نـدارد خود به هستنده براي هستنِ« جوهر آن چيزي است كه

فايده حضـور  ر فروغ اما بياي پها خداوند همچون ستارهجداگانه داريم كه بر فراز آن پس دو جوهر كاملاً
   .دارد

ت انديشـه كـه بـه     ) 1:  عـالم ايـن نتـايج را گرفـت     كـردنِ منطقي -ت با سوداي رياضيدكار   جوهريـ
 ـ) 2 ؛ و)159 ص ،1384پـالمر،  ( »منجـر شـد  ) subjectivism(اصالت فاعل شناسـا  « ت امتـداد  جوهري  

متعلـق تأمـل   نيسـت كـه   مكـان مفهـومي    ،امـا از نظـر هيـدگر    .شـد ي شـدن مكـان منجـر    كه به كم  
 ـ بلكه چيزي است كه مـا در اهتمـام   باشدي نظري و انتزاع   نسـبت   .خـويش بـه آن آگـاهيم    ةهـاي روزان

ا  . آدمـي در جهـان اسـت    .ما با مكـان ماننـد نسـبت اشـياء بـا جـايي كـه در آن قـرار دارنـد نيسـت             امـ
  ...) يــا خانــه، دانشــگاه، معبــد، خيابــان و(جهــان  .بــودن او در جهــان مثــل بــودن آب در ليــوان نيســت

  تقـرر   و نحـوة  نيسـت  ءزيـرا آدمـي شـي    ،نيسـتند كـه آدمـي هماننـد شـيء در آنجـا باشـد       هـايي  مكان
به سوي اشـياء، عـالم و هسـتي     ةوجود آدمي از خود بيرون و لذا گشود .تفاوت داردآدمي با هستي اشياء 

  .است
  اي بيـرون  نيست كـه از خـود چونـان محفظـه     ئيشي .ايستا است-يعني برون »Ek-sistence« آدمي

  بـه معنـاي   (جـا  تقـرر او نيـز    مكـانِ  ،بـه همـين جهـت    .از خود بيرون بودن اسـت  يستد، بلكه عينِامي
  تـوان بـر حسـب مفـاهيم     نسـبت او را بـا مكـانش نمـي     ،به عبـارت ديگـر   .نيست )ي لفظكم فيزيكي و

شـود ن مـي يتقرر و هسـتي او در عـالم تعي ـ   ةبلكه نسبت آدمي با مكان بر حسب نحو ،ي تعريف كردكم.   
 ـ    ا ايهسـتي بـاز و گشـوده   ) به نظـر هيـدگر  (از آنجا كه هستي آدمي     ةسـت، نسـبت او بـا اشـياء در وهل
  چنـان نزديـك   ) ابزارهـا (اشياء بر او ظهـور دارنـد و برخـي اشـياء      .واسطه استاول نسبت حضوري و بي

   .وري اسـت عملـي حض ـ  ةرابط ـ ،لئآدمـي بـا ابزارهـا و وسـا     ةرابط ـ .آينـد به او هستند كه به نظر او نمي
  ابـزار، ابـزار بـراي انجـام      .اسـت ... وجود بـراي  همواره ابزار وجود .هر ابزاري در بافتي از ابزارها قرار دارد

  زيـرا هـر    ،هـا بـه آدمـي اسـت    ارجـاع  ةنهايت هم ـ .ديگر دارد يپس ابزار خود ارجاع به امر .كاري است
فت ابزارها همان گشودگي و فتـوح آدمـي   پس مركز با .ست براي مقصودي كه آدمي داردابزاري ،ابزاري

   ،كنـد زدايـي مـي  آدمي با اين گشودگي و آنچه كه هيدگر از آن تعبيـر بـه قـرب و فاصـله     .است) دازاين(
  زدايـي شـكل   مكان دازايـن نيـز بـر اسـاس همـين قـرب و فاصـله        .پردازدبا ابزارها و اشياء به تعامل مي
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  تـوان از نسـبتي   مـي را آدمـي   مكـانِ  معناي حقيقـيِ  .ناسب استوجود او كاملاً مت ةگيرد و لذا با نحومي
  قـرار داده   ءخانـه بـراي انسـان جـايي نيسـت كـه او در آن چونـان شـي         .كه آدمي با خانه دارد دريافـت 

  خانـه   .گيـرد تقـرر مـا در خانـه بـا انـس و الفـت صـورت مـي         .گيـريم شود، بلكه ما در خانه قرار مـي مي
ي رفاً قابل اندازهمكانت ما است، نه جايي ص  ـ  .گيري و قابل تعريف با مفاهيم كمـ اخيـر   ةهيـدگر در مرحل

هسـتي تأمـل    يگزيدن با فراخـوان  سكونتگاه آدمي و نسبت سكني ةتفكر خويش بر معناي مكان به منزل
  .كرده است

  سكني گزيدن چيست؟ 

  ان در كــالج دارمشــتات تحــت عنــو 1951گفتــاري كــه در پــنجم اگوســت ســال درس طــيهيــدگر 
  چــاپ  هـا و يادداشــت هـا خطابـه ايـراد كــرده و بعـداً در كتــاب    »انديشـيدن  سـكني گزيــدن،  سـاختن، «

  وي قــبلاً بــا تأمــل . شــده، بــه بررســي رابطــة ســاختن و ســكني گزيــدن و انديشــيدن پرداختــه اســت
  اتي هيـدگر در توضـيح  . كار شاعر را ناميـدنِ امـر قدسـي دانسـته بـود     ) شاعر آلماني(در اشعار هولدرلين 

  افـزوده   -» يادگـار «و » بـه خانـه آمـدن   «، »عيـد پـاك  «از قبيـل   -كه بـر برخـي از اشـعار هولـدرلين     
  است، گويد كـه شـاعر، انسـاني از قـوم خـويش اسـت كـه بـراي ابنـاء زمـين، سـكونت در آنجـا را بـه              

  ة وي همـان زمين ـ . نهـد شـاعر، تـاريخ يـك قـوم را بنيـان مـي      . پـذير سـاخته اسـت   نحو شاعرانه امكان
ــا مــي ــان اســاس خــويش، ســكونت مــي  شــاعرانه را مهي ــاريخي در آن، چون ــومي ت ــد كــه ق ــد كن   كنن

  ).348، ص 1388كوكلمانس، (
  البتـه منظـور از شـعر، سـرودن     . بنابراين، سكني گزيدن آدمـي بـر روي زمـين امـري شـاعرانه اسـت      

  اي از تفكـر اصـيل   و نحـوه ) اشـياء (اي از دريافـت حضـوري حقـايق    شـعر، گونـه  . جملات منظوم نيست
  شـاعر بـين ايـزدان و آدميـان ايسـتاده      . دانـد ميـان خـدا و آدميـان    اي مـي هيدگر شاعر را واسطه. است
  شـود كـه آدمـي كيسـت و زنـدگي خـويش را كجـا        در اين بين بودن براي نخستين بار تعيين مي. است

  گزيـدن صـرفاً قـرار    بنـابراين، سـكني   ). 346همـان، ص  (اين بين ساحت قـدس اسـت   . كندمستقر مي
ي در نظـر گرفتـه شـود     (گرفتن در جايي، يا اشـغال كـردن آن      گفتـار  هيـدگر در درس . نيسـت ) كـه كمـ

  بـه هـيچ وجـه در     البتـه او . دهـد ، رابطـة ايـن سـه را بسـط مـي     »ساختن، سكني گزيدن و انديشـيدن «
  سـاختن بـا    ةابط ـوي ر .هايي براي معمـاري يـا قواعـد و قـوانيني بـراي سـاختن نيسـت       پي كشف ايده

  البتـه هـر    .كنـد روشـن مـي   جـز آن هـا و  هـا، بزرگـراه  هـا، آشـيان  هـايي از پـل  سكونت را با بيان مثـال 
» دهـد سكني گزيدن هدف و مقصـود سـاختن را نشـان مـي    «هرچند ، ساختني به منظور سكونت نيست

  كنـد كـه   يكـاميون در بزرگـراه احسـاس م ـ    ةگويـد كـه اگرچـه راننـد    وي مـي ). 3 ، ص1381هيدگر، (
  سـكونت بـه معنـي پنـاه     « هيـدگر  ةچـرا كـه بـه عقيـد     ؛در خانه اسـت ولـي در آنجـا پناهگـاهي نـدارد     

  هرگاه چيزهـا را همـانطور كـه انسـان مـدرن مـديريت       «. )4 ، صهمان(» گرفتن و سكني گزيدن است
  » يمايـم حتـي اگـر جـايي بـراي زنـدگي داشـته باش ـ       خانـه ايـم، مـا بـي   خانـه كند كنترل كنـيم، بـي  مي
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)Clock & Jones, 2ooo, p. 657.( سـازيم تـا در آن سـكونت    رسد كه خانه مـي به نظر مي ،بنابراين
ساختن، سـكونت   از هدف ،عبارتيهب .وسيله و هدف است ةساختن و سكونت مانند رابط ةكنيم و لذا رابط

   را كـه بـه نظـر وي   دارد چ ـهدف برحذر مـي -ما را از اين تفكر وسيله ،بحث ةليكن هيدگر در ادام. است
 »از منظر خود خواهيم بست ]يعني ساختن و سكني گزيدن[ ارتباط جوهري] درك[راه را بر  ،با اين نگاه«
  ).4 ص ،1381هيدگر، (

پيداست كه  .اي براي سكونت نيست بلكه خود سكونت كردن استساختن تنها وسيله ،هيدگر ةبه عقيد
در عـالم   .اي فيزيكي در باب ساختن و سكونت روبرو نيستيمدر مورد سكونت كردن به هيچ وجه با مقوله

ساختن، سكونت كـردن   ، خوداي را بيابيم كه در آنبلكه بايد عرصه ،سكونت كردن نيست ،ساختن ،واقع
 ةدر اين نحو .آدمي دارد ةطلباننگريستن به سكونت ريشه در تفكر ابزاري و سلطه ةدر واقع آن نحو .باشد

بـراي اينكـه    .ايـم ابزار انتقال و بيان چيزي ملحوظ داشـته  همثابما زبان را به ،گزيدننگريستن به سكني 
در ايـن صـورت    .دريابيم ساختن چگونه سكونت كردن است ابتدا بايد بررسي كنيم كـه سـاختن چيسـت   

 .تـوان ذات آن را دريافـت  كند نمـي تحويل مي هچيز را به وسيل شود كه چرا با تفكري كه همهمعلوم مي
  هيدگر بـراي رسـيدن بـه معنـاي حقيقـي سـاختن و نسـبت آن بـا سـكني گزيـدن بـه بررسـي معـاني              

  زيـرا معـاني واژگـاني كـه يـك قـوم        ،پـردازد هاي مختلف مـي اساسي واژگان مربوط به ساختن در زبان
   هـا اطـلاق  از ذات و حقيقت آن امري است كه اين واژگـان بـر آن   انتلقي آن ةدهندبرند نشانبه كار مي

  .شوندمي
   ســكونت و مانــدن و( »buan«واژة كهــن انگليسـي و آلمــاني  را  »Bauen«ســاختن  ةهيـدگر ريش ــ

 ـ   ،وي ةبـه عقيـد   .دانـد مـي  )اقامت كردن در محلي خـاص    كـه اكنـون    »bauen« يمعنـاي واقعـي فعل
ماني آل ةهيدگر معتقد است كه اثري پنهاني از آن واژه در كلم .است »سكونت كردن« ،مهجور شده است

»nachbar « و انگليســي»neighbour «)وجــود دارد) همســايه. »Nach «همــان »near « و»nei «
، »buri«افعـال   .»ساكن نزديك« ؛ پس اين عبارت يعني»ساكن«هم يعني  »gebur«است و  )نزديك(
»buren« ،»beuren «و »beuron«  ــه  اشــارههمگــي ــد ب    .ســكني، ســرپناه و محــل ســكونت دارن

  چـون مسـافرت كـردن    همهـايي ديگـر   فعاليـت  ، آن را در زمـرة گوييمت كردن سخن ميوقتي از سكون
  و ) مـن هسـتم  ( »Ich bin«در ) هسـتم ( »bin« ةو كلم ـ »Bauen«آوريـم ولـي در واقـع    شمار ميه ب

»Du bist« )همگي از شكل امري) هستي تو »bis«  در واقـع   .اندمشتق شده »باش«به معني»bin«   
  و ) هسـتم ( »Ich bin«حـال بايـد پرسـيد كـه      .انـد آمده »بودن«به معني  »sein« از مصدر »bist«و 
»du bist« )هستي (با توجه به معني  .يعني چه»baun«  و اشتقاق»bin« )من هستم« ،از آن) هستم« 
 ).6همان، ( »هستي و من هستم اي كه توشيوه .يمن سكني دارم و تو سكني دار«يعني  »تو هستي«و 

  در  مـثلاً  .كنـيم تعبيـر مـي   »سـاختن «فعـل  ان معناست كه ما گاهي از زندگي كردن خـود بـا   اين به هم
   كنــيميعنــي زنــدگي مــي ،»ســازيممــي«گــوييم مــي »؟گــذردزنــدگي چگونــه مــي«اينكــه بــه پاســخ 

   ).113، ص 1382گران، ريخته(
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»Buan«  عبـارتي  بـه  )در روي زمـين  فـاني زنـدگي يـك موجـود    (انسان بـودن  . استسكني گزيدن  
  اي سكني دارنـد كـه الوهيـت را همچـون الوهيـت      فانيان به شيوه«به كلام هيدگر . سكني گزيدن يعني

بـراي   -توانايي ميرنده بودن خـود را   –اي سكني دارند كه آنان طبيعت خود را چشم به راهند و به شيوه
ــه كــار مــي  ــايي ب ــه طــوري كــه داراي مرگــي اســتفاده و اعمــال ايــن توان ــد، ب   » شايســته باشــند برن

)Rogers, 2003, p. 46.(  ايــن وجــه . ســكونت كــردن بــه معنــاي پنــاه گــرفتن هــم هســتالبتــه  
  بـه معنــي عزيـز داشــتن،    »bauen«كــه  چـرا  ،يــابيممـي  »bauen« ةاز سـكني گزيـدن را نيــز در واژ  

  پــس ســاختن يعنــي  .طــور اخــص كشــت كــردن هــم هســته حمايــت كــردن، حفــظ و مراقبــت و بــ
  در برابـر چـه چيـز؟ گفتـيم سـكونت يعنـي در روي زمـين         ليكن مراقبت از چه چيز؟ يـا . بتحفظ و مراق

 ـ »مـأنوس شـدن  «بـه معنـاي    »Gewohnte« ةدر آلماني واژ. بودن    »wohnen«از ( رودكـار مـي  ه ب
  بــر   »bauen« كــه بــراي  ايلــذا تمــام معــاني  ) ي در جــايي بــودن، ســاكن بــودن   ابــه معنـ ـ

  ولـي در واقـع معنـاي اصـلي آن بـه فراموشـي        هسـتند » ساختن«از  شمرديم همگي مدعي برخورداري
 بــر جــاي مانــده اســت ،تفكــر تكنيكــي ةهــايي از آن، آنهــم تحــت غلبــســپرده شــده و تنهــا صــورت

 )Heidegger, 1996, p. 345( .سـكني گزيـدن بـه بـودن      عبـارت  از ،در تفكر جديـد  ه ديگر سخن،ب  
  و گمـان مـي بـريم سـكني كـردن همـين سـاختن         -م شـوي انسان و به حالت وجودي وي منتقل نمـي 

  يعنـي سـكني گزيـدن و سـكني گزيـدن نيـز        »bauen« تاكنون روشن شـد كـه  . در مقياس انبوه است
  هاي فاني اسـت؛ ايـن نحـو سـاختن همـان سـاختني اسـت كـه در كاشـتن بـراي           حالت وجودي انسان

  شـود مـد نظـر    داري آنچـه سـاخته مـي   حفـظ و نگه ـ  ،در اين گونه سـاختن . بينيمگياهان نظير آن را مي
  ايـن ويژگـي   . را مـورد حفـظ و نگهـداري قـرار مـي دهـد      ) انسان(موجودات فاني  ،سكني گزيدن. است

  نگهـداري چيسـت بـه زبـان روي      هيدگر بـراي فهـم اينكـه ايـن حفـظ و     . بنيادين سكني گزيدن است
ــي ــل  »wunian«و  »wuon« لغــت. آوردم ــز مث ــي اقامــت  »bauen«ني ــه معن ــردن ب ــدن  ك   و مان
ــت  در ــايي اس ــيدن    » Wunian«. ج ــش رس ــه آرام ــودن و ب ــش ب ــي در آرام ــارت. يعن ــاني عب    آلم
»fride«  و»Das fry«  يعنــي آزاد و»fry« نيــز بــه معنــي در امــان بــودن از آســيب و خطــر اســت.   

  دهـيم  مـي در ايـن حالـت اجـازه     ،عبارتيهب .گيرنددر اين گونه نگهداري، چيزها مورد دستكاري قرار نمي
  هيـدگر در اينجـا    .لذا سكني گزيـدن يعنـي در آرامـش قـرار گـرفتن      .تا چيزها در ماهيت خود رها باشند

  وقتـي كـه از اقامـت     .كنـد با توجه به معناي سـكني گزيـدن آدمـي روي زمـين بـه آسـمان اشـاره مـي        
  عنـوان محـل   امـا اگـر زمـين بـه     .گـوييم، آسـمان را نيـز در نظـر داريـم     ها روي زمين سخن مـي انسان

  شـناختي نيسـت بلكـه عنصـري     آسـمان نيـز امـري كيهـان     ،ي و علمي نداردكم آرامش ما معنايي صرفاً
   .زمـين و آسـمان يعنـي مانـدن آن دو بـا يكـديگر در مقابـل قدسـيان         .لازم جهت سكني گزيدن ماست

ــا  ــع بـــ ــي     در واقـــ ــكل مـــ ــالمي شـــ ــدن عـــ ــكني گزيـــ ــن ســـ ــه  ايـــ ــرد كـــ   گيـــ
  سـاختن اصـيل سـكني گزيـدن     « .كنـد از آن بـه چهارگانـه تعبيـر مـي     داراي چهار وجه است و هيـدگر 

» آورداست، شيوة اصيل بودن آدمي در جهان، كـه در آن سـاختن، چهارگانـه را بـه يگـانگي سـاده مـي       
)Rogers, 2003, p. 44(. دهـد چهارگانـه را مـورد محافظـت قـرار مـي      ،آدمي با اين نحو اقامت خود.  
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  هــم محافظــت كــردن اســت و هــم مــورد محافظــت : ي دوگانــه داردمســئوليت ايــن محافظــت معنــا و 
ــرفتن  ــرار گ ــي  . ق ــردن يعن ــت ك ــود آن    « محافظ ــتن خ ــور داش ــراي حض ــزي ب ــاختن چي ــا س    »ره

  .)11 ، ص1381هيدگر، (
  طلـب نيسـت و زمـين و آسـمان تحـت قوالـب       گـر و سـلطه  محاسـبه  ةتفكر ديگر انديش ـ ،با اين بيان

  هيـدگر ارتبـاط بنـا كـردن بـا سـكني گزيـدن را بـا مثـال          . شـود ينگريسته نم) گشتل(مفهومي  ةانديش
  كنـد،  هاي رود را كه از پيش بوده است به يكـديگر متصـل نمـي   اين پل تنها كناره«. دهدپل توضيح مي

  ). 13 ص همـان، ( »شـود عنـوان كنـاره ظـاهر مـي    گـذرد بـه  كناره تنها هنگامي كه پـل از روي آب مـي  
  . عنـوان يـك نمـاد اسـت    تـرين ويژگـي پـل بـه    برجسـته  ةدهنـد ر نشـان هاي بعدي هيـدگ تمامي تحليل

  . آوردهـاي اطـراف را گـرد خـود جمـع مـي      پل زمـين . كنددر اين نماد بودن است كه كناره معنا پيدا مي
  ارتبـاطي آدمـي بـراي آمـد و شـد       ةدهـد، بـه شـبك   آب، رودخانه و زمـين را در برابـر آسـمان قـرار مـي     

  حـال چـه حضـور    «. نهـد حضور آدمي را در برابـر قدسـيان مـي    ،خشد و در نهايتبامكان و معنا مي انآن
ــه هــاآن ــه آن بينديشــيم و ب ــا حتــي اگــر  را در يافتــه و ب ــداريم، و ي   روشــني و صــراحت آن را پــاس ب

  پـل، مكـان و جايگـاهي    ). 14 ص همـان، ( »آن حضور قدسي مسدود گـردد و يـا حتـي كنـار زده شـود     
   زدايـي فاصله – هاي مكانمندي دازاينرسد كه ويژگيبه نظر مي. يابدحضور مياست كه در آن چهارگانه 

  عبــارتي هدر اينجــا ازطريــق بنــاكردن آدمــي بــه خــود آنچــه ســاخته شــده اســت يــا بــ - آوريو قــرب
  پـل فضـايي ايجـاد كـرده     . آور اسـت و قـرب  زدافاصـله و ايـن نمـاد اسـت كـه      يابنـد مـي به نماد تعلق 

   »گزيننـد يابنـد و منـزل مـي   د است كه در آن چيزهـا اسـتقرار مـي   امكاني آز »Raum«فضا يا «و  است
  چيزهـــا  ،كنـــد كـــه در آن اي را ايجـــاد مـــي فضـــا در واقـــع محـــدوده   ).16 ص همـــان،(

ــرز   ةواژ). Richardson, 1974, p586( شــوندظــاهر مــي ــي م ــه معن   محــدوده در تعريــف فضــا ب
  يونانيـان محـدوده را همچـون چيـزي كـه چيزهـا        ،هيـدگر از نظـر  . دو سرحد باشد ةنيست كه جدا كنند

  ). horizon(محـدوده بـه معنـاي افـق اسـت      . فهميدنـد مي ،گيرندحضور داشتن خود را در آن از سر مي
ــا ايجــاد فضــا   اي را ايجــاد كــرده كــه چيزهــا در آن حضــور خــود را از ســر  مكــان و محــدوده ،پــل ب

  . دهــدهــا را مــورد محافظــت و نگهــداري قــرار مــي در واقــع آن پــل. شــوندگيرنــد و آشــكار مــيمــي
   ،هـا از هـم فاصـله دارنـد    ايـن مكـان  . گيـرد هـاي زيـادي را در بـر مـي    فضايي كه پل ايجاد كرده مكان

  لـذا خـود   . كنـد خود ايـن فاصـله يـا مسـافت نيـز فضـايي ايجـاد مـي        . اي كه قابل سنجش استفاصله
  ارتي ايـن فضـاي ميـاني يـا فاصـله خـود واجـد        در تفكـر دك ـ . مسافت فضايي ميـاني يـا فاصـله اسـت    

  خـود ايـن   . عمـق را انتـزاع كـرد    و تـوان طـول، عـرض   از ايـن فضـا مـي   . شـود موجوديتي مستقل مـي 
  تـوان بـا مسـافت سـنجيد     هـا را نمـي  ند كـه مكـان حاصـله از آن   شـو انتزاعيات موجوداتي مسـتقل مـي  

  چـرا كـه    ،را سـنجيد  هـا يـزي ديگـر آن  تـوان بـا چ  انـد و نمـي  چرا كـه ايـن ابعـاد خـود شاخصـه يافتـه      
  فضــايي كــه چيــزي  ؛شــوندل مــيهــا بــه روابــط فضــايي محــوآن ،در واقــع. انــدخــود معيــار ســنجش

» هـاي انتزاعـي اسـت نـه چيزهـا     فضاي رياضي حاوي فاصـلة صـرف يـا انـدازه    «. تواند در آن باشدنمي
)Rogers, 2003, p. 48.(   
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  كنـد، لـيكن ايـن فاصـله     اي را ايجـاد مـي  نيز هميشـه فاصـله  ها از نظر هيدگر فضاي حاصل از مكان
 ـ هنگامي كه فاصله را امـري صـرفاً   .خود يكي از حالات دوري و نزديكي است آوريـم  ي در نظـر مـي  كم  

  ديگر براي ما نه همچون چيـزي كـه خـود را نشـان     ) يك پل مثلاً(كنيم، مكان و با عدد آن را تعبير مي
  . متـر  100براي فهم مفهومي مثـل   است راي حضور چيزها، كه تنها مبناييدهد، نه همچون مكاني بمي

بـودن  -جهـان -هيدگر مفاهيم سكني گزيدن، جهان و در ةي شدن مكان است كه به عقيدبا اين نحو كم
  بـه معنـاي بـودن اشـياء در جـايي مثـل بـودن         ،تواند معنايي داشته باشد و معناي حقيقـي آن آدمي نمي

  هـا و  آدمـي بـا سـاختن بناهـا ، مكـان      ،بـه سـخن ديگـر   . كنـد ل ميآب در ليوان تنزّ صندلي در اتاق يا
  وقتـي كـه ذات آدمـي    . آمـد و شـد اسـت    هـا در فضاهايي ايجاد كرده كه در زندگي روزمره دائمـاً در آن 

  د كـه هنگـام انديشـيدن    شـو است و خصلت آدمي سكني گزيدن، روشـن مـي   )Being-in(» بودن-در«
» آنجـا روي پـل هسـتيم   «آوريـم بلكـه   اصفهان ما صرفاً تصويري را در انديشه فرا نمي در خواجو به پل

ــا انســان نســبتفضــاها در  ،در واقــع .)19 ، ص1381هيــدگر (   هــاي فــاني و ســكني گزيــدن آدمــي  ب
  سـكني گزيـدن،    ةعرص ـ. اين امر را نبايد امري فيزيكـي محسـوب داشـت    ،چنانكه آمد. شوندمي هگشود

  . شـود تـا چيزهـا خـود را نشـان دهنـد      در زبـان اجـازه داده مـي   . عبارتي زبـان اسـت  هبيا  تفكر حضوري
  تـا حضـور   كنـد  وقتي مكان با عمل استقرار بخشي و پـذيرفتن، سـرپناهي را بـراي چهارگانـه مهيـا مـي      

   چونــان، زبــان نيــز شــودهــا مــيدهــد و موجــب رشــد آنهــا را مــورد محافظــت قــرار مــييابنــد و آن
زبـان  . دهـد رويداد اصيل در زبان رخ مـي  ،در واقع. دهدهي است كه اين امر در آن رخ ميمأمن و پناهگا

 ـ«نيست  هاي اوآدمي در كنار ساير ويژگي هاييكي از اوصاف يا ويژگي  »هسـتي اسـت   ةبلكه زبان خان
  ). 297 ، ص1385 ،كهون(

  افكنــد و درگيــر خــود را فــرا مــي ،ايســتدآدمــي بــا ســكونت در زبــان در واقــع از خــويش بــرون مــي
  اي را بــراي زبــان محــدوده ،عبــارت ديگــره بــ. ايــد از آن پاســداري كنــدبشــود كــه در آن چيــزي مــي

زبـان نيسـت بلكـه خـود      كـاربرِ آدمـي صـرفاً   . يابنـد چيزهـا حضـور مـي    ،كند كه در آنن ميآدمي متعي  
  تـا در جـوار هسـتي سـكني     شـود  انسان فـرا خوانـده مـي   ). call( شودنيز به حضور در آن فرا خوانده مي

  شود و به همين جهت هيدگر آدمـي را شـبان   محافظت و نگهداري آشكار مي ةاينجا معناي دوگان. گزيند
ــي  ــتي م ــدهس ــدوده   . دان ــه مح ــت ك ــان نيس ــر انس ــن ديگ ــور   اي ــتي در آن ظه ــه هس ــت ك   اي اس

  آشـكارگي   كنـد و بلكه ايـن هسـتي اسـت كـه در تـاريخ ظهـور مـي        - ديدگاه هستي و زمان - كندمي
  بـراي فهـم ايـن معنـا بايـد دانسـت كـه هسـتي بـراي هيـدگر           . دهـد آن براي آدمـي در زبـان رخ مـي   

  شـود  آنچـه آشـكار مـي   . شـود طور مطلق آشكار يا دريافـت نمـي  ه ب هرگزلذا  ،در عين ظهور در خفاست
 ـ ،آيـد همان است كه به زبان مـي     ان،هم ـ( »هسـتي همـواره بـه سـوي زبـان در راه اسـت      «عبـارتي  هب

  آشــكار ) اســت )sein( بــودن )da(آنجــا  ،دازايـن معنــاي ( وقتـي آدمــي در آنجــا حضــور دارد ). 316ص 
  بـراي اينكـه ايـن ماهيـت فـرا خـواني        .ايسـتي آدمـي در هسـتي سـكونت دارد    -شود كه اين بـرون مي

  د شـو آنگـاه فهميـده مـي    .هـيم بايد ديدگاه هيدگر را در بـاب زبـان انـدكي توضـيح د     شودبيشتر روشن 
  هيـدگر   .بـه چـه معناسـت   گيـرد و اصـلاً فـرا خـواني     خواني چگونه از سوي هستي صـورت مـي   كه فرا
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 ـ .كنـد زبان، زبان را بـه زبـان تعريـف مـي     ةدر مقال   ال كـه  ؤبـه ايـن س ـ   .زبـان اسـت   ،زبـان  ،عبـارتي هب
  ش لـذا پرس ـ  .گويـد كه زبـان سـخن مـي    دهدچنين پاسخ مي »دهد؟زبان چگونه از طريق زبان رخ مي«

  گيـريم  بـدين صـورت در قلمـرو گفـت زبـان قـرار مـي        مـا  ،در واقـع  .رساندما را به گفت زبان مي ،زبان
   .گويـد شود كـه ايـن هسـتي اسـت كـه سـخن مـي       آشكارگي هستي است معلوم مي ةو چون زبان عرص

  وي  ةبـه عقيـد   .زبان ذاتي ندارد كـه بـا كنـار زدن اعـراض آن بتـوان بـه كنـه آن رسـيد         ،از نظر هيدگر
  نه تنها همانگويانـه نيسـت بلكـه مبنـايي بـراي سـكني گزيـدن آدمـي          »زبان زبان است«اين گزاره كه 

  . گزيننــدهــاي فــاني در آن ســكني مــيگــاهي اســت كــه انســانســخن ســكونت ،نظــر وي از .اســت
  چـرا كـه از نظـر وي تمـامي ايـن       .دهـد وي تمام تعاريف سنتي و رايج از زبـان را مـورد نقـد قـرار مـي     

   ؟شـويم مـي  روبـرو مـا در كجـا بـا گفـت زبـان       .هسـتند  عـاجز  »زبان، زبـان اسـت  « از فهمِ ،هارداشتب
  ). 81 ، ص1381هيـدگر،  ( »شـويم مـي  شـود بـا زبـان روبـرو    به احتمال زيـاد مـا در آنچـه گفتـه مـي     «

   .دريافــت »زبــان زبــان اســت«را كــه نكتــه تــوان معنــاي ايــن رســد بــيش از ايــن نمــيبــه نظــر مــي
  بــراي ايــن منظــور هيــدگر  .شــود دريافــتنيســت كــه بايــد آن را در آنجــا كــه گفتــه مــي جهــت بــي

ــي  ــر م ــعر را ب ــدش ــر وي .گزين ــي    از نظ ــور م ــيل ظه ــو اص ــه نح ــعر ب ــان در ش ــد زب ــان در «ياب   زب
  و بــه همــين جهــت اســت    ) 54، ص 1379هيــدگر، (» معنــاي اصــيل خــود شعرســرايي اســت    

  دهــيم آنگــاه شــعري را مــورد بررســي قــرار مــيوقتــي كــه  .تفكــر اصــيل تفكــر شــاعرانه اســت كــه
  در مي يابيم كه منظور از تفكر شاعرانه چيسـت و ايـن دوري اسـت كـه مـا را بـه فهـم زبـان رهنمـون          

  .شودمي

   فرا خواني از نظر هيدگر

  را مـرور   تراكـل اي از تفسـير هيـدگر بـر شـعري از     خواني كـافي اسـت قطعـه    براي فهم ماهيت فرا
  كنـد و  اي در گذشـته يـا آينـده را توصـيف مـي     نـه واقعـه   »غـروب زمسـتاني  « شـعرِ به نظـر وي   .كنيم

   .بلكه از نظـر وي شـعر نـوعي پوئسـيس يعنـي ابـداع اسـت        ،دنبال ابراز احساسات خود استه نه شاعر ب
   .كشـد كـه بـراي خـودش حاضـر اسـت و ظهـور دارد       شاعر با كلام تخيلي خود امري را به تصـوير مـي  

  شـود و در واقـع آن امـر در قالـب شـعر      يان شعر، آن چيز در كـلام شـاعر اظهـار مـي    در اين سرايش و ب
  بـا بـروز محتـواي خـود     «) غـروب زمسـتاني  ( لذا آنچه بر زبان آمـده اسـت   .شوديبه زبان شاعر جاري م

  رويــدادي  ،آنچــه در اينجــا رخ داده صــرف رويــداد اســت). 85، ص 1381 هيــدگر،( »گويــدســخن مــي
  بـه همـين جهـت اسـت كـه       .ن ابژكتيـو تعـي گونـه  لـيكن بـدون هيچ   ،قل يافته استكه موجوديتي مست

) محتـوا (در اينجا ديگـر شـعر    .خواندحضور در عين غيبت فرا مي ةگويد شاعر چيزها را به گونهيدگر مي
   را شـعر خـود   .بلكـه خـود را و حضـور خـود را     را ، ليكن نه چيزيكندگويد و بيان مياست كه سخن مي

  .دسرايمي
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  هـايش  درخشـندگي در گشـودگي و سـتيزه   «. شـود با اين سرايش، شعر فتوح و گشودگي را موجب مي
  كنـد  شـود و بـر خـورد مـي    كند، هر جا كه موجود حاضر با موجود حاضر ديگري مواجه مـي نقش ايفا مي

  . كنـد نقـش خـود را ايفـا مـي    ... در آنجـا گشـودگي  ... كنـد و يا حتي در نزديكي و مجاورت آن درنگ مي
  شود تـا حركـت نظـري، دالان و گـذرگاهي شـود كـه از طريـق        تنها همين گشودگي است كه باعث مي

  هيدگر اين گشودگي را كـه جـواز عرضـة ممكنـات اسـت و در      ). 29، ص 1384هيدگر، (» آن تفكر شود
» lichtung«هيدگر براي توضيح ايـن امـر از واژة   . نامدمي گشايشكند ها را افاضه ميواقع ظهور آن

  بـه عقيـدة وي ايـن كلمـه بـر اثـر       . كنـد استفاده مـي ) به معناي تسويه و تسطيح، يكسان كردن(آلماني 
  » dickung«ايـن كلمـه در برابـر كلمـة     . ارتباط با دو كلمة جنگـل و فضـاي بـاز شـكل گرفتـه اسـت      

  . اسـت  اسـت و در واقـع بـه معنـاي روشـن و آشـكار شـدن جنگـل        ) به معناي غلـيظ، انبـوه و متـراكم   (
  گـردد و  بـر مـي   -روشـن كـردن    -» lichten«بـه فعـل   » lichtung«ريشه و جـوهر اصـلي كلمـة    «

  ). 29-30همــان، ص (» بــه همــان معنــاي بــاز و گشــوده اســت -روشــن و تابــان  -» licht«صــفت 
اي است كه گشايد به سبب روشنياگر شعر عالمي يا جايگاهي را مي. گشودگي آنجاست كه روشني باشد

اي است براي هر چيزي كه حاضـر و غائـب   روشني يا شفافيت قلمرو باز و گشوده«. افكندموضوع ميبر 
شعر آن جايگـاه  . شودتفكر شاعرانه آن روشني است كه بر موضوع افكنده مي). 30همان، ص (» شودمي

ت كه نور جايگاه را نبايد همچون پرده سينما ملحوظ داش. و گشودگي است كه روشني در آن حضور دارد
ذات فلسفه تأمل . شود بلكه بايد دانست بدون آن نور و روشني، جايگاهي نيز نخواهد بودبر آن افكنده مي

  . گاه استدر باب همين روشني و روشن
  اي از آن موضـوع غائـب از نظـر    قرار نيست تفكر شاعرانه موضوعي را خلق كند بلكـه تنهـا بـر جنبـه    

  ت كـه آنچـه اصـالت دارد و اصـالتاً هسـت اختفـا و غيـاب اسـت و         تـوان گف ـ پس مـي . افكندپرتوي مي
ل    . اي از آن را روشـن كنـد  همين امر غائب است كه تفكر شاعرانه سـعي دارد جنبـه     تفكـر شـاعرانه تأمـ

  گـاه وجـود نخواهـد داشـت، وقتـي زبـان را مـرز و        در باب آن چيزي است كه بدون آن، روشني و روشن
  آنچـه  . كشـد ، مفهوم روشني متضـايف خـود، يعنـي تـاريكي را پـيش مـي      عرصة آشكارگي چيزها بدانيم

  كنـد؛  گاه قـرار گرفتـه اسـت هـم اوسـت كـه ايـن عمـل روشـني را ممكـن مـي           كه در روشني و روشن
  ايـن گفـتن نـوري اسـت كـه در آن بـه بيـان در        «گرداني در خفاي محض بـود  قبل از اين عمل روشن

  پرسـش از چيـزي   ). 54، ص 1379هيـدگر،  (» شـود ده مـي موجـود بـه چـه عنـوان گشـو     ] كـه [آيد، مي
  هـر جسـتاري آنچـه را جسـته     . هر پرسش جستاري اسـت «: كشدهاي چندي را پيش ميدر واقع پرسش

  اي از پرسـندگي جسـتاري اسـت آگاهانـه از پـي هسـتنده      . شود همراه پيشـانه خـويش بـا خـود دارد    مي
 ــ   ــان اس ــين و چن ــه چن ــث ك ــه هســت و از آن حي ــث ك ــدگر ب، (» تآن حي ــر ). 66، ص 1386هي   ه

  . بينـد را تـدارك مـي  ) گـاه يـا روشـن  (، پرسشـگاه  )يـا روشـني  (پرسـش  . پرسشي همچون روشني اسـت 
اي را گشود يا بر آن روشـني افكنـد كـه در سـاية ايـن      توان عرصهحال بايد ديد با طرح چه پرسشي مي

كنه و ذات آن اقتضاي اختفا دارد، روشني  گرداني بر امري بسيار اساسي كه تاكنون مغفول مانده ياروشن
  . شودافكنده مي
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  تفكـر بـر انگيزتـرين امـر، همـان اسـت كـه مـا هنـوز فكـر           : گويد؟ ميمعناي تفكر چيستهيدگر در 
  خوانـد؟  هيدگر با اين امرِ تفكر برانگيـز، مـا را بـه چـه چيـز فـرا مـي       ). 12، ص 1385 هيدگر،(كنيم نمي

چرا  -طلبانة ما و با جايگزيني امر تفكر برانگيز به جاي پرسش تفكر سلطهوي با به چالش كشيدن نحوة 
  بـه عقيـدة   : كنـد اي مهـم تأكيـد مـي   بـر نكتـه   -كه هر پرسـيدني بـه معنـاي تفكـر متأملانـه نيسـت       

  كنـد كـه از سـوي مـا تعيـين يـا طـرح نشـده         وي اين امر تفكر برانگيز موضوعي را بـه مـا اعطـاء مـي    
كننـدة  ست در سئوال و جواب ناديده گرفته شود، زيرا گفتـيم هـر سـئوالي تعيـين    است؛ امري كه ممكن ا

  به همين جهت ممكـن اسـت كـه آن امـر اساسـي از چشـم آدمـي        . چيزي است كه به دنبال آن هستيم
  تـرين امـر هسـتي اسـت كـه در خفاسـت و بـا توجـه         از آنجا كه به عقيـدة هيـدگر بنيـادي   . پنهان ماند

  نچه كه در خفاست يا به زبان در نيامدني اسـت آدمـي را بـا مسـائل عديـدة فلسـفي       به اينكه سئوال از آ
  . خوانـد تـا شـايد كـه روشـني حاصـل شـود       كند، لذا وي ما را به تأمل در ايـن بـاب فـرا مـي    رويارو مي

  دانـد بلكـه علـت آن    وي اين نينديشيدن را معلول نقصـي در مـا يـا معلـول وضـعيت تـاريخي مـا نمـي        
  خوانـد در  آنچـه كـه مـا را بـه سـوي خـود فـرا مـي        . گرداني موضـوع تفكـر از ماسـت   يدر نظر وي رو

روشن شد كه هر پرسش پرسش از چيزي است كه ما را بـه  . گرداندواقع همان است كه از ما روي بر مي
عطف توجه از معنـاي  . گيرنده داردكننده و جهتخواند و در نهايت نقش هدايتتأمل در باب خود فرا مي

» كنـد به خـاطر نقشـي اسـت كـه فـرا خوانـدن ايفـا مـي        «ر به مستلزمات نهفته در پرسش از تفكر تفك
)Hamphers, 2000, p. 2 .(  

  ، )demand( ، نيـاز و خواسـته  )invite( را بايـد بـا معـاني دعـوت كـردن     ) calling( فعل فراخوانـدن 
  ان معـاني خويشـاوند ديگـر    تـو مـي ). ,p. 2 Ibid( عنـان ديـد  هم) direct(، و جهت)instruct( آموختن

  ، )get on the way(، در راه بــودن )allow to reach(اجــازة دســتيابي : را هــم برشــمرد از جملــه
  بـه نظـر هيـدگر اگـر مـا      ... و گاهي ستايش كردن، واگـذار كـردن، در امـان بـودن و    ) convey(انتقال 

  بـه  . گفتـه شـده اسـت دريـابيم    تـوانيم بـه طـور اصـيل آنچـه را كـه       دقت گوش بسپاريم ميبه زبان به
  نامـد،  هر چند كه زبان نخسـت بـار موجـودي را مـي    «. عقيدة وي ميان ناميدن و فراخواندن تفاوت است

ــي    ــور در م ــان و ظه ــه بي ــود را ب ــدن آن موج ــن نامي ــدگر، (» آورداي ــر وي  )54، ص 1379هي   از نظ
  در واقـع بـا ايـن كـار نيـاز      كـه مـا   ) Hamphers, 2000, p. 2(» اي فراخوانـدن اسـت  ناميدن گونـه «

  ايـن مسـأله   . كنـيم كنيم و با ايـن ناميـدن از آنچـه ناميـده شـده اسـت سـتايش مـي        خود را برآورده مي
هيـدگر،  (» در فرا خواندن به خود اشياء، تأكيد بـر خـود اشـياء قـرار دارد    «. اي رويكرد به چيزهاستگونه

» انديشـند علـوم نمـي  «ش است به عقيدة هيـدگر  از آنجا كه در علوم تمركز صرفاً بر رو). 22، ص 1384
)Holmes,  2002, p. 3.(  

  وقتـي  . يـابيم ما اين عمل فراخواني يا دعوت را به بهترين وجـه در دعـوت مهمـان بـه خانـه در مـي       
  در اينجـا  (ايـم، بلكـه خـود عمـل ناميـدن      كنيم در واقع او را فـرا نخوانـده  كسي را به مهماني دعوت مي

  دلالـت  » بـه جـايي دعـوت شـدن و اسـتقرار يـافتن      «عنوان مهمان بر . فرا خواني است) ناميدن مهمان
  اما هر عمـل دعـوتي هـم فـرا خـواني نيسـت زيـرا مـا          .دارد كه به اين عمل فرا خواني يا دعوت گويند
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  كنـيم، مـثلاً بـراي انجـام عمـل خريـد، ولـي ايـن عمـل تنهـا           ديگران را به جاهاي مختلف دعوت مـي 
  كنـد، مـورد   شـده احسـاس آرامـش نمـي    صدا زدن است و نه فرا خـواني، چـرا كـه دعـوت    خبر كردن و 

  . هـاي فراخـواني هسـتند   تـرين ويژگـي  هـا اساسـي  ايـن . يابـد گيـرد و اسـكان نمـي   محافظت قرار نمـي 
  ما بـه آن چيـزي متمـايليم    «به عقيدة هيدگر . فرا خواندني اصيل است كه ما را مورد محافظت قرار دهد

  انگيـزد آن چيـزي اسـت    آنچـه كـه بـه بيشـترين وجـه انديشـه را بـر مـي        . خوانـد را فرا مـي  كه انديشه
  انديشـيدن شـامل   . رونـده اسـت  ايـن امـر هميشـه گريـزان و پـس     . كه مورد انديشه قرار نگرفتـه اسـت  

   ).Holmes, 2002, p. 3(» رودداشـت خـود در معـرض آن چيـزي اسـت كـه دائمـاً پـس مـي         نگـه 
  عبـارتي، مـا را بـه    هد تا تفكـر و شـاعري را همجـوار يكـديگر در نظـر بگيـريم؛ بـه       خواهيدگر از ما مي

  شـان بـه حـوزة انسـاني     نزديكي اين دو صـرفاً بـه علـت تعلـق     .خواندتأمل در باب تفكر شاعرانه فرا مي
» كننـد اي در حوزة زبان حركت مـي كنندهتفكر و شاعري بطور تعيين«نيست بلكه به جهت اين است كه 

  ).77، ص 1386گر الف، هيد(
  :گويدمي »غروب زمستاني«تراكل در  

  ؛»سفره نيز در انتظار          خانه مهياست «
   ةكـه بـه شـيو   «كيـد اسـت   أدر واقـع نـوعي ت   .اين دو مصراع به چيزي اشاره دارنـد كـه حضـور دارد   

  ي اسـت و  پـذيراي  ةاي كـه آمـاد  ميـز و خانـه   ؛)87 ، ص1381هيـدگر ، ( »گويـد فرا خوانـدن سـخن مـي   
  خـواني كـه ميـز و خانـه انجـام       دعـوت و فـرا   .كنـد را به داخل شدن دعوت مـي  )آوارگاني چند( كساني

 ـ  - كه در واقع دعـوت زبـان اسـت    - دهندمي    .دهـد هسـتي انجـام مـي   -اسـت كـه زبـان    دنيفـرا خوان
  ينـد و اسـكان   آگـرد هـم مـي   ) چهارگانـه ( چيزهـا  ،شود كه در آنافراشته مي با اين فرا خواني عالمي بر

  ايـن گـردآوري   . شـود در اين گردآوري، وحدت عالم بـه تمامـه حفـظ مـي    . شوندمييابند و نگهداري مي
» گردآوري چيـزي بيشـتر يـا كمتـر از يـك چيـز بـودن نيسـت        «يعني . چيزي افزون بر چهارگانه نيست

)Rogers, 2003, p. 46.( ــا ايــن چيز ــه( هــاام ــا چهارگان ــه) ي ــوع و ب   حــدت و رغــم ايجــاد يــك ن
» تفكر اصيل بايد تفكـر دربـارة قدسـيان همچـون غيـاب باشـد      « .كننديكپارچگي تمايز خود را حفظ مي

)Ibid, p. 52.(  
 .موضوع مشترك شاعر و متفكر است -آن وجه از هستي كه هيچگاه آشكار نخواهد شد  -پس هستي
خواند همان اختفـاي آشـكار   ود ميانديشد و آنچه كه هر دو را به خنامد و متفكر بدان ميشاعر آن را مي

توانيم فـاني بـودن خـود را    اي كه نتيجة آن است گوش بسپاريم مياگر به اين ندا و روشني .شونده است
گذرانيم كه خصلت آن نگاهباني و مورد محافظـت  يابيم كه در عالمي چهار وجهي عمر ميدر مي. دريابيم

ان در زمين، به زير آسـمان، و در جـوار سـاحت قـدس فـرا      سان، ما فانيان به اسكبدين. قرار گرفتن است
  . شويمخوانده مي
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  جهينت

  هـدف نيسـت، رابطـة ميـان     -همانگونه كـه رابطـة ميـان سـاختن و سـكني گزيـدن از سـنخ وسـيله        
  هـدف بـودن قابـل تحويـل و بـه وسـيلة       -سكني گزيدن و فراخواندن نيز به هيچ يك از اشـكال وسـيله  

  كـه سـكني گزيـدن آشـكاركنندة زبـاني بـودن وجـود ماسـت و نـه وسـيلة            ها فهميدني نيست، چـرا آن
  زبـان محـدودة وجـود ماسـت كـه تعبيـر ديگـر        . زبان، زبان مـا نيسـت  . انتقال و ابزار بيان بودن زبان ما

  . گفـت زبـان نيـاز بـه حـداقل دو طـرف دارد      . رويارويي ما با زبان در گفت زبـان اسـت  . آن، جهان است
  مـا در واقـع   . اي باشـد كننـده اسـت، ايـن بـودن مـا بايـد مـورد خطـاب خطـاب         وقتي بـودن مـا زبـاني   

  شويم تا اصـالت خـود را كـه همـين فـرا خوانـده شـدن و        ما به سوي جهان خوانده مي. مخاطب جهانيم
در اينجا ديگر نه مكان و فاصله به معناي كمي كلمـه ممكـن اسـت و نـه     . سكني گزيدن است باز يابيم

پـس زبـان   . سـت جهان خـود وجـه و آشـكارگي هسـتي    . فرا خوانده شوند و اسكان يابندتوانند اشياء مي
شويم تا اسكان يابيم بلكـه فراخوانـده شـدن مـا سـكني گزيـدن       ما فراخوانده نمي. ستآشكارگي هستي
. كنـد نگهبـاني كنـيم   سان دمي مورد محافظت قرار گيريم و از آنچه كه محافظتمان مـي ماست، تا بدين

خواند، ما نيز به حضور در برابر آنچه كه غائب كه شاعر چيزها را به حضور در عين غيبت فرا ميهمانگونه 
شويم تا در برابر آن ساحت باقي قدس دمي سكني گزينيم و فاني بودن خود را در پرتو است فراخوانده مي

مـايش ايـن تمـايزات    تفكـر شـاعرانه پي  . آنكه اين تمايز ناديده گرفته شودپاسداري وي مصون داريم، بي
 . است
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